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  چکیده

و امـام   A، امـام رضـا  Aهاي مهم تاریخ تشیع که از راویان حدیث و اصحاب امام کاظم  یکی از شخصیت
آید، ابومحمد صفوان بن یحیی بیاع سابري کوفی است. اگرچه وي از محـدثان، فقهـا و متکلمـان     به شمار می Aجواد

، در عین حال در ارتباط بـا شخصـیت رجـالی او در رجـال     باشد معروف زمان خود و همچنین از اصحاب اجماع می
روایت در قدح) نقل شده که با توجه به جایگاه ویژه صفوان در نقـل و   1روایت در مدح و  5کشی روایات متعارضی (

رو، ایـن مقالـه بـا     یابـد. از ایـن   گونه روایات ضـرورت مـی   و تبیین فرق انحرافی، ارزیابی این Aنشر تعالیم اهل بیت
گونه روایات پرداختـه و بـه ایـن نتیجـه      ها، به سنجش این اي و تحلیل و بررسی اسناد و داده کارگیري روش کتابخانهب

دست یافته است که روایت قدح به دلیل ضعف راویان و عدم اعتبار سند، همچنین تناقض مـتن آن بـا سـایر روایـات     
ن ناسازگار است. حتی اگر سند و متن آن مـورد تأییـد   وکالت، عدالت و اجماع بر وثاقت صفوا  کشی، مرجعیت فقهی،

بـودن حکـم    باشد، بازهم امکان جمع میان این دو دسته روایات وجود داشته و روایت قـدح حمـل بـر تقیـه و موقـت     
  شود. می
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 یان مسألهب. 1

هـاي   هـاي سـده   اکثـر شخصـیت  و اجتماعی  اخلاقیصفات  شرایط زمان، نوع زندگی،
در رخوردار اسـت. زیـرا   پیچیدگی و ابهام بزمانی با ما، به نوعی از  هگذشته، به دلیل فاصل

هاي جدي و شفافی  این افراد، تلاش و شخصیت دگیآن زمان نسبت به ثبت دقیق وقایع زن
هاي تاریخی، اسـناد و مـدارك بـه     شخصیت هانجام نشده است. با این حال تنها منبع دربار
تواند شامل منابع رجالی، تـاریخی و روایـات    جاي مانده از آن زمان است. این مدارك می

منقول از این افراد در متون گوناگون اسلامی باشد. اما رجوع به برخی از این اسناد نه تنهـا  
مـا را بـا اخـتلاف    شود، بلکه موجب ابهـام گشـته و    منجر به شناخت ما در این زمینه نمی

سازد. یکی از این افراد ابومحمـد صـفوان    مورد برخی از این اشخاص مواجه می دیدگاه در
و امـام   A، امـام رضـا  Aباشد. وي از اصحاب امام کاظم بن یحیی بیاع سابري کوفی می

سوم اصحاب اجماع است. با وجود توصیفات بسیاري که درمـورد وي   هو از طبق Aجواد
امـامی و از جملـه فقهـا،     ههـاي برجسـت   رجالی آمده و وي را از شخصیتدر برخی منابع 

انـد، در عـین حـال کشـی در وصـف وي روایـات        محدثان و متکلمان زمان خود دانسـته 
دهـد. در واقـع از یـک     متعارضی نقل کرده که جایگاه رجالی ایشان را مورد تردید قرار می

ایـم، از سـوي دیگـر بـا      اگون مواجـه سو با روایات متعدد منقول از وي در موضوعات گون
رو، نظر به اهمیت این شخصیت  از این 1توجه به آنچه کشی نقل کرده، صفوان مجروح است.

در نقل روایات و تأثیر روایات منقول از او بر فهم معارف و متون دینی از یک سو و نقـش  
ر، ضرورت از سوي دیگ Aوي در مبارزه با خطوط و فرق انحرافی موجود در عصر ائمه 

                                                                                                                                        
معاویـه و   مسـلم، بریـد بـن    اعین، محمد بـن  بر صفوان، در ارتباط با زرارة بن  شایان ذکر است در رجال کشی علاوه .1

اع هستند، روایات مـدح و ذم وجـود دارد.   عبدالرحمن که همگی از اصحاب اجم خربوذ مکی و یونس بن معروف بن
اند. در ارتبـاط بـا سـایر     که در بخش چکیده به آن اشاره شده، مورد بررسی قرار گرفته  زراره و یونس در مقالاتی

افراد پژوهش مستقل انجام نشده است. در عین حال با توجه به محدودیت واژگانی، امکان بررسـی سـایر افـراد در    
  طلبد. باشد و پژوهش مستقل می میاین پژوهش مقدور ن
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یحیی در منابع رجالی فریقین چـه جایگـاهی دارد،    یابد که اولاً مشخص شود صفوان بن می
ثانیاً روایات متعارض کشی در مورد وي به طور دقیق ارزیابی و معلوم گـردد کـدام دسـته    
روایات وي در مورد صفوان بر دیگري ترجیح دارد. بر این اسـاس، ایـن پـژوهش، ضـمن     

حیی و تبیین شخصیت وي در منابع رجالی شیعه و اهل سنت از متقدم تا ی معرفی صفوان بن
  باشد.  باره می معاصر، به دنبال حل تعارض روایات مذکور در رجال کشی در این

  
 . پیشینه2

پرداختن بـه روایـات متعـارض کشـی در جـرح و تعـدیل راویـان حـدیثی، در لابـلاي          
هـاي رجـالی از گذشـته     طور ویژه در کتـاب  هاي دینی انجام گرفته است. این امر به پژوهش

هاي اخیر نیز پژوهشگران به این امـر   شود. در سال تاکنون، به هنگام معرفی این افراد، دیده می
هاي جرح و تعدیل یـونس   ارزیابی راهکارهاي حل تعارض در گزارش«اند. مقالات  پرداخته

کـه بـه حـل تعـارض روایـات       1394 مجید معارف و دیگران به سال هنوشت» عبدالرحمان بن
» عبـاس  تحلیل روایات متعارض کشی در جرح و تعدیل ابـن «کشی در مورد یونس پرداخته، 

کلاه و دیگران که صرفاً به بررسی روایات متعارض کشـی در   الهام زرین هنوشت 1398به سال 
ه تألیف رحیم» هاي رجالی کشی عوامل اختلاف در گزارش«عباس اختصاص یافته،  مورد ابن

که در آن راهکارهاي کلـی درمـورد تمـام روایـات      1399شمشیري و مهدي جلالی به سال 
مورد زراره ارائه شده، از این نمونه اسـت. امـا    متعارض کشی با تأکید بر روایات متعارض در

یک از این آثار به حل تعـارض ایـن روایـات در ارتبـاط بـا       همانطورکه مشاهده شد در هیچ
یابی دقیق سند، متن و بررسی زوایاي گوناگون آن، انجام نشـده اسـت. از   هم با ارز صفوان آن

رو، پژوهش حاضر ضمن بررسی شخصیت رجالی صفوان در منابع اهل سنت و شیعه، بـه   این
  باره پرداخته است. ارزیابی روایات متعارض در مورد او و ارائه راهکار دراین

 
 یحیی در منابع رجالی اهل سنت . صفوان بن3

دهـد کـه در ایـن منـابع،      سی منابع رجالی اهل سنت در ارتباط با صفوان نشان مـی برر
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ها و شخصـیت رجـالی وي ذکـر     اطلاعات قابل توجهی درمورد زمان و مکان تولد، ویژگی
نشده است. بلکه آنچه در منابع اهل سنت درمورد او حائز اهمیت بـوده و بـه آن پرداختـه    

ست. اطلاعات مذکور در مورد وي به چند منبـع محـدود   شده، راویان، اساتید و تألیفاتش ا
رازي نام وي بـه صـورت مسـتقل آمـده و      الجرح و التعدیلشود. نخستین بار در کتاب  می

عمر مرادي به عنوان شاگرد وي ذکر شده است. رازي  عمار از اساتید و عیسی بن معاویۀ بن
). مورد دیگـر  4/425رازي، ( جز این مطلب، توضیح دیگري در مورد صفوان نیاورده است

حجـر   (ابن ابی زیاد کوفی حجر هنگام توصیف ابراهیم بن است که در آن ابن لسان المیزاندر 
) و اسـحاق  1/80عثمـان الخـزاز الکـوفی ابوایـوب (همـان،       )، ابراهیم بن1/62عسقلانی، 

بـرد.   ام می) صفوان را به عنوان یکی از راویان این افراد ن368غالب اسدي کوفی (همان،  بن
عمرو الطائی کوفی  ) و الجارود بن1/486عطیه الحذاء الأعرج (همان،  وي همچنین ایوب بن

  کند. ها نقل می ) را افراد صاحب کتابی دانسته که صفوان از آن2/89(
ندیم است. وي در این اثر، با ذکر تاریخ وفـات صـفوان، بـدون     ابن الفهرستمنبع بعدي 

هاي الشراء و البیع، کتاب التجارات غیر الاول، کتـاب المحنـۀ و    هیچ توضیحی تنها از کتاب
نـدیم،   الوظائف، کتاب الفرائض، کتاب الوصایا، کتاب الآداب، کتاب بشـارات المـؤمن (ابـن   

به  20/ 5) و عمر کحاله (3/206) را به عنوان تألیفات صفوان نام برده است. زرکلی (278
خ طوسی و رجال نجاشی) نیز وي را از رجال امامیه ندیم، الفهرست شی نقل از الفهرست ابن

  اند. هاي او نام برده و اهل کوفه دانسته و از برخی از کتاب
شود. اما آنچه در ایـن منـابع    مورد صفوان به موارد فوق محدود می اطلاعات مذکور در

امر  باشد این است که در همین آثار محدود، قدحی درمورد وي نیامده، این حائز اهمیت می
  تواند دلیل بر اعتبار وي از نگاه صاحبان این منابع باشد. می

  
 یحیی در منابع رجالی شیعه . صفوان بن4

ـاع سـابري   بجلی، البه ابومحمد مکنی یحیی،  صفوان بن کوفـه و   هـل ، ا1مولی بجیلـۀ، بی

                                                                                                                                        
 .انـد  آن بوده هبزاز و فروشند از ایشان، بعد هو ائم Aکه بسیاري از اصحاب امام صادقاست هایی  سابري نام لباس. 1
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روایات بسیاري از وي در زمینۀ موضوعات فقهـی، اعتقـادي (بـراي    است. فقیهی برجسته 
و...) تـاریخی و ... در   312؛ 1/231؛ 1/319؛ صـدوق،  2/62؛ 1/107ه نک. کلینی، نمون

منابع حدیثی شیعه بویژه کتب اربعه آمده است. بررسی منـابع رجـالی شـیعه از متقـدم تـا      
دهد که در این منابع نیز همانند منابع اهل سنت، اطلاعاتی درمورد زمان و  معاصر، نشان می

  ست. مکان تولد وي در دست نی
  

  . منابع رجالی متقدم4-1
خالد برقـی در دو قسـمت کتـاب یکـی در      محمد بن احمد بن رجالنخستین بار نام وي در 

بدون ذکر هـیچ توضـیحی،    Aو دیگري در قسمت روایان امام جواد Aشمار راویان امام رضا
ورده، از ذکـر  که برقی در ارتباط با او هیچ توضیحی نیـا  ). گذشته از این55شود (برقی،  دیده می

حالی است کـه بـا بررسـی     هم اجتناب نموده است. این در Aصفوان به عنوان راوي امام کاظم
) و حـدیثی  10/139؛ خـویی،  359؛ طوسی، الفهرسـت،  197نجاشی،  ـ :دیگر منابع رجالی (نک

نیز بوده و روایات بسیاري از ایشان نقـل کـرده    Aشود که وي از راویان امام کاظم یمشخص م
 Aداند که در زمان امام رضـا  االله خویی در رد گفتار برقی که صفوان را از کسانی می آیت. است

گوید این مطلب صحیح نیست، زیرا وي روایـات   نیاورده، می Aرشد نموده و نامی از امام کاظم
روایت نموده است، ضمن اینکه نجاشی، شیخ طوسی و کشـی او را در   Aبسیاري از امام کاظم

  ).10/140اند (خویی،  آورده Aامام کاظمشمار اصحاب 

                                                                                                                                        
اع سـابري  «عبارت ، در کتب رجال رو از این است.ها  یکی از آن نیز صفوان درمـورد بسـیاري از افـراد دیـده     » بیـ
سـلاطین قبلـی کـه    کند که؛  شوشتر نقل می ه، سید عبداالله جزائري در کتاب تذکر»سابري«ط با اما در ارتبا شود. می

ایـران و   اما پس از جنگنتوانستند آن را تمام کنند.  ،مشغول ساختن سدي در شوشتر بودند به دلیل سختی مخارج
پادشاه  ازسد شوشتر را اتمام  ،جنگیگیرد به عنوان غرامت  می تصمیمپادشاه ایران ، شاپور رومو غلبۀ ایران بر  روم

.. پـس از  از روم بیاورند.نیز ساختن سد را لازم جهت دهد که خاك  دستور می بخواهد. در این راستا وي حتیروم 
ایـن  در آنجا اقامـت کننـد.    ها تصمیم گرفتند هاي ممتاز آب آن، آن اتمام سد شوشتر توسط رومیان، به دلیل ویژگی

ها  این لباس ها . آنشوشتري مشهور شداست که بعدها به دیباي  دیبا آن، هداشتند که از جملمخصوصی  افراد صنایع
هـاي شـاپوري اسـت     هاي سابري در واقع یکـی از همـان لبـاس    دادند. لباس بافتند و به دیگران نیز تعلیم می را می

  (برگرفته از کتاب جزائري، فصل اول و دوم (کتاب مذکور شماره صفحه ندارد). 
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کـه از ثقـات نقـل     به عنـوان فـردي   تاریخ آل زرارهپس از رجال برقی، نام صفوان در 
و در  Aزراره از امـام صـادق   کند، در زمرة اکابر شیعه و ناقل حدیث حسین بن حدیث می

). وي 89، زراره ذکـر شـده اسـت (زراري، تـاریخ آل زراره     واقع دلیلی بر توثیق حسین بن
مدح شـده اسـت (زراري،   » الجلیل الثقه«همچین در کتاب دیگر ابوغالب زراري با عبارت 

  شود.   حیات وي مشاهده نمی ه) در این کتاب نیز گزارشی از دور67رسالۀ فی آل أعین، 
) نشـان داد کـه وي نیـز بـدون هـیچ      137غضائري ( بررسی منبع بعدي یعنی رجال ابن

  اسماء الاعلام تنها نام صفوان را ذکر نموده است.   توصیفی در قسمت فهرست
شـود، بـه    ترین گزارش در وصف صفوان در رجال نجاشی دیـده مـی   پس از آن مفصل

هاي متعدد وي پرداخته، اگرچه او نیز به تاریخ تولد و مکـان زنـدگی    اي که به ویژگی گونه
 خـودش و  Aصـادق ام پدرش از ام«گوید:  وي اشاره نکرده است. نجاشی در مورد او می

وي صـفوان را  ». ته اسـت مقام والایـی داش ـ  و نزد ایشانکرده  نقل حدیث Aاز امام رضا
کانت له منزلـۀ مـن الزهـد و    «و با ذکر عبارت  1داند می Aو امام جواد Aوکیل امام رضا

  نماید. او را در زهد و عبادت داراي منزلت والا معرفی می» العبادة
ویژگی دیگري است که نجاشـی   Aت و وفاداري به اهل بیتپایداري در برابر انحرافا

هـاي انحرافـی فعـال     فرقـه  ،Aهایی از زمان ائمه دانیم در دوره کند. همانطورکه می ذکر می
او بـا اسـتواري و   امـا  هایی چون صفوان را جذب کننـد،   کردند شخصیت بودند و تلاش می

. نجاشـی  ه دنبال جاه و مقام نبودگاه ب ایستادگی کرد و هیچ Aوفاداري به امامت اهل بیت
گروهی از واقفیه به وي پول زیـادي را  «گوید:  به این مهم درمورد صفوان اشاره کرده و می
  ». اهدا کردند، اما او از مذهب واقفیه سالم ماند

                                                                                                                                        
به طور مطلق و بدون هیچ قیدي آورده » Cو قد توکل للرضا و أبی جعفر«جعفر  مربوطه را به صورت ابی ه. وي کنی1

است. اما بـا توجـه بـه اینکـه زمـان       Aالحدیث آمده، مراد امام باقر که در این صورت طبق آنچه در کتب مصطلح
جعفـر در ایـن عبـارت نجاشـی، در واقـع       ابی باشد، مراد از ) می114(م  Aحیات صفوان پس از شهادت امام باقر

شـود،   ). این امر در الفهرست شیخ طوسی هم دیـده مـی  197نجاشی،  ـ :است (نک Aجعفر ثانی یعنی امام جواد ابی
جعفـر   و ابـی  A، صفوان را از راویان امـام رضـا  »Aجعفر  روي عن ابی الحسن الرضا و أبی«وي با ذکر عبارت 

  است. Aجعفر، امام جواد  ) که بدون تردید مراد از ابی146دانسته (طوسی، الفهرست، 
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کنـد   باره نقل می بارز دیگر صفوان به نقل از نجاشی، وفاي به عهد است. در این  ویژگی
توافـق  بـا هـم   خدا  ۀخاندر  ها . آنبودهمنشین نعمان  جندب و علی بن بن عبدااللهکه وي با 
هر یک از آنها که بمیرد، دیگري براي او نماز بخوانـد، روزه بگیـرد و زکـات     اگر کردند که

خوانـد،   رکعت نماز می 150درگذشتند و صفوان باقی ماند. او هر روز عبداالله و علی بدهد. 
بـر ایـن    عـلاوه کـرد.   و زکاتش را در سه نوبت پرداخت می گرفت در سال سه ماه روزه می

مشهور و  اي در ورع و عبادت به گونه). وي 198و  197 داد (نجاشی، ها صدقه می براي آن
  جا). رسید (همان پاي او نمیهایش به  طبقه کس از هم هیچ زبانزد بود که
یکـی از   کـه  اي کنـد. بـه گونـه    دیگري است که نجاشـی نقـل مـی    هداري شاخص امانت

اش در کوفه برساند. او پاسخ داد کـه   دوستانش از او خواسته بود که دو دینار را به خانواده
   ».اجازه بگیرم ، صبر کن تا از صاحبشاي است من اجاره شتر

او سـی کتـاب تـألیف     شود از نظر علمی نیز او را شاخص و مورد توجه دانسته و یادآور می
کتاب وضو، کتاب نماز، کتاب روزه، کتـاب حـج،   همچون از آنها که در حال حاضر برخی  کرده 

کتاب زکات، کتاب نکاح، کتاب طلاق، کتاب فرائض، کتاب وصایا، کتاب خرید و فروش، کتـاب  
کـه مشـاهده    جـا). همـانطور   ر شناخته شده هستند (همـان عتق و تدبیر، و کتاب بشارات و نواد

توان گفت وي در این زمینـه   رو، می قهی است، از اینمسائل ف هها در زمین شود تمام این کتاب می
  دانند. روست که صفوان را فقیه می تخصص ویژه داشته است. از این

هاي مختلف کتاب خود به هنگـام معرفـی برخـی افـراد      بر این در بخش  نجاشی علاوه
یـن  صاحب کتاب، صفوان را از افرادي دانسته که از آثار این افـراد روایـت نمـوده اسـت. ا    

تواند نشان از اهمیت جایگاه صـفوان بـه عنـوان عامـل اعتبـار ایـن افـراد و         مطلب نیز می
)، 255عطیـه (همـان،    )، ایوب بـن 71جعفر جعفی (نجاشی،  هایشان باشد. اسماعیل بن کتاب

) از این دسـت  540)، ابوالصباح صبیح (همان، 462یونس ( )،  زید بن365عمران ( حمزة بن
  افراد هستند.
(طوسی، رجال الطوسـی،  » مولی«نجاشی، شیخ طوسی نیز صفوان را با اوصاف  پس از
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أوثق اهل زمانـه عنـد اصـحاب الحـدیث و     «)، 338(همان، » الثقه«، »وکیل الرضا«)، 359
، A) ستوده و او را در شمار اصحاب امام موسـی کـاظم  145(طوسی، الفهرست، » أعبدهم
آورده اسـت. بـه    )379(همان،  Aجواد  ) و امام359(همو، رجال الطوسی،  Aامام رضا

صـفوان بـن یحیـی    «از عبـارت   Aاي که هنگام ذکر وي به عنوان صحابی امام کاظم گونه
آورده، از عبـارت   Aکه او را در شـمار اصـحاب امـام کـاظم      ، زمانی»وکیل الرضا و ثقه

وي بـه   و هنگام ذکـر » ، کوفیA: مولى، ثقۀ، وکیلهيالبجلی بیاع السابریحیی  صفوان بن«
هیچ وصفی نیاورده است. وي همچنین در ارتباط بـا وفـاي بـه     Aنام اصحاب امام جواد

کنـد (همـو، الفهرسـت،     داري صفوان، همان موارد منقول از نجاشی را ذکر مـی  عهد و امانت
کتاب است و کتـب او   30سعید، داراي  ). و معتقد است وي همچون حسین بن148 و 147

آورد. در این میان سه کتـاب المحنـۀ و الوظـایف، کتـاب الآداب و      میندیم  را به نقل از ابن
شـود (طوسـی،    ندیم نام برده که در رجال نجاشی دیده نمی کتاب التجارات غیر الأول را ابن

  ).  146الفهرست، 
شود این است که وي  اقدام دیگري که شیخ انجام داده و در دیگر کتب رجالی دیده نمی

جا). در عین حال او نیـز   کند (همان ات خود به صفوان را نیز ذکر میسه مورد از طرق روای
همانند سایرین، از تولد و وفات وي چیزي بیان نکرده است. این درحالی است که نجاشـی  

  ).198داند (نجاشی،  هجري قمري می 210تاریخ وفات صفوان را سال 
  

  . منابع رجالی متأخر4-2
(علامـه   خلاصـۀ الأقـوال  )، 1/94شهرآشـوب،   (ابن اءالعلم معالمدر منابع بعدي همچون 

 المقــال مــنهج)، 303(عــاملی،  تحریــر الطاووســی)، 111( داوود رجــال ابــن)، 170حلــی، 
) و... در 2/422(تفرشی،  الرجال نقد)، 3/240(قهپایی،  الرجال مجمع)، 6/222(استرآبادي، 
ي اخلاقـی صـفوان جـز آنچـه     ها حیات اعم از زمان و مکان تولد و ویژگی هارتباط با دور

داوود حلـی الفـاظ    اند، نقل نشده است. البته در این میـان ابـن   نجاشی و شیخ طوسی آورده
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را در مـدح  » ثقۀ الوکیل و الجلیل) «12/101المقال،  و مامقامی (تنقیح» عین«و » ثقۀ ثقۀ«
یـان اردبیلـی در   جـا). در ایـن م   داوود حلی، همـان  اند (ابن او ذکر کرده که پیشینیان نیاورده

کند کـه در   پس از نقل گفتار نجاشی و شیخ طوسی و ...، به طور مفصل بیان می الرواة جامع
  ).427-1/431هاي حدیثی آمده است (اردبیلی،  کتب حدیثی مختلف نام وي در چه باب

  
  . منابع رجالی معاصر4-3

نند متأخران بـوده  حیات صفوان نیز، هما هعملکرد رجالی معاصر در ارتباط با بیان دور
الرجال، به ذکر مـوارد در کتـب متقـدمان پرداختـه      است. به عنوان مثال تستري در قاموس

روایت نموده باشد  Aاست. وي همچنین ذکر این مطلب که وي بدون واسطه از امام صادق
هایی از روایات صفوان در موضوعات گونـاگون را نیـز بیـان     داند، وي نمونه را صحیح نمی

  ).  513-5/505(تستري،  کند می
االله خویی نیز از دیگر رجالیان معاصر است کـه در دو بخـش بـه بررسـی صـفوان       آیت

بدون ذکر هـیچ توضـیح رجـالی و دیگـري تحـت      » صفوان«پردازد، یکی تحت عنوان   می
که در این بخش شخصیت وي را مـورد تحلیـل و بررسـی قـرار     » یحیی صفوان بن«عنوان 
پرداختـه و  » صـفوان «در ابتدا به تفصیل به ذکر مشایخ و شـاگردان  دهد. در بخش اول  می

روایـاتی نقـل شـده کـه طبـق آن وي را از       الاستبصارو الاحکام تهذیب ، الکافیاینکه در 
داند. بلکه به باور وي صحیح آن است کـه صـفوان    است، صحیح نمی Aراویان امام صادق

نقـل روایـت نمایـد.     Aمـام صـادق  عمـار و... از ا  با ذکر وسـائطی همچـون معاویـۀ بـن    
). البتـه در مـواري   10/118که در مشیخه شیخ صدوق چنین آمده است (خویی،  گونه همان

، بـا واسـطه آمـده کـه     Aنقل روایت صفوان از امـام صـادق   الاستبصار و التهذیبهم در 
کـر  پردازد. وي در ادامه پـس از بیـان مـوارد متعـدد ذ     االله خویی به بیان این ابواب می آیت

در روایات گوناکون، به تبیین این عنوان پرداخته و از بررسی روایـات بـه   » صفوان«عنوان 
رسد که مراد از این عنوان به صورت کلی و بدون هیچ کنیه و لقبـی در کتـب    این نتیجه می
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یحیی است، مگر در موارد قلیل که بـر اسـاس راوي و    اربعه حدیثی شیعه، همان صفوان بن
  ).  130مهران است (همان،  شود که مراد صفوان بن میمروي عنه مشخص 

) بـه تبیـین   134کنـد (همـان،    را ذکر می» یحیی صفوان بن«اما در بخش دوم که عنوان 
است، وي در این بخش ضمن ذکر مطالـب منقـول در رجـال     شخصیت رجالی وي پرداخته

ته است (همـان،  نجاشی و شیخ طوسی در مورد صفوان، به ذکر راویان و مشایخ وي پرداخ
  ).  137و136

همانطورکه مشاهده شد غالب منابع شیعی از متقدم تا معاصر به مدح صفوان پرداختـه و  
انـد. امـا در میـان ایـن      گاه نیز وي را به عنوان عامل اعتبار و تأیید دیگر راویان ذکر کرده

یگـر در  خوریم که برخی در مدح و برخی د توثیقات، به روایات کشی در رجال خود برمی
دهـد. ایـن    اي که شخصیت و جایگاه او را مورد تردید قـرار مـی   قدح صفوان است به گونه

  روایات چنین است:
  

 یحیی روایات کشی درمورد صفوان بن. 5

روایت درمورد صفوان نقل شده که پنج مـورد آن در تعـدیل و یـک     6در رجال کشی 
ایت را به نقل از اسـتادش محمـد   مورد در قدح اوست. از این تعداد روایت کشی، چهار رو

صـلت نقـل    مسعود و دیگري را از عبداالله بـن  قولویه قم ، یک روایت به نقل از محمد بن بن
قولویـه در   روایت از ابن 42کرده است. بررسی انجام شده نیز نشان داد که کشی در مجموع 

  نزد کشی باشد.قولویه  ابن هتواند نشان از جایگاه ویژ رجالش آورده است. این امر می
  

 . روایات تعدیل5-1

 از إسـماعیل  ابن محمد بـن  جعفراز  نوح یوب بن از سعد از قولویه محمد بن روایـت اول: 
ر بن خـود مقـدارى را بـه صـفوان      ۀخطاب از زکات غلّ اسماعیل بن« کند: نقل میخلاد  معم
 حضـرت  )،گـزارش دادم  Aوقتى من آن مقدار را برداشت کردم و بـه امـام رضـا   ( بخشید
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ه اسماعیل بن«فرمود:  ه صـفوان،  یحیى و رحم اللّ خطاب بما اوصى به الى صفوان بن رحم اللّ
ه الجنۀ؛ خداوند اسماعیل بن Dفانهّما منْ حزب آبائى خطاب  و منْ کان من حزبنا ادخله اللّ

یحیى کرده است، رحمت کند. و خداونـد صـفوان    را به سبب سفارشى که در حقّ صفوان بن
حمت نماید، چون آنان جزو حزب پدرانم ـ که سـلام خـدا بـر آنـان بـاد ـ هسـتند و         را ر

اختیـار معرفـۀ    (طوسـی، » کنـد  هرکس از حزب ما باشد، خداوند او را داخـل بهشـت مـى   
  ).2/792 ،الرجال

نیامده، اما از روایات قبل، همچنـین آنچـه در ایـن     Aدر این روایت نامی از امام رضا
دانسـته و آنچـه کشـی     کلام، صفوان را از حزب پدران خود می هندروایت نقل شده که گوی

مـأتین   یحیى مات فی سـنۀ عشـر و   صفوان بنکند ( ذیل این روایت درمورد صفوان نقل می
)، موسـى بالصـلاة علیـه    بحنوطه وکفنه وأمر إسـماعیل بـن   Aبعث إلیه أبوجعفر بالمدینۀ و

  است. Aه کلام، امام رضاشود که گویند چنین برداشت می
از مـردي از   عیسـى  محمد بن حمد بنا ازعبداالله  سعد بناز قولویه  بن محمد: روایت دوم

کـه صـفوان   شـنیدم   Aامـام جـواد   زگوید ا کند که می نقل می داود قمی الحسین بن علی بن
االله عنهما برضاى عنهما  رضى«فرمود:  کرد و مى بن سنان را به نیکى یاد مى یحیى و محمد بن

؛ خداوند به سبب خشنودى من از آن دو خشنود باشد، چه آن دو هیچفما خالفان گـاه   ى قطّ
  جا). (همان» قد سمعته من أصحابنا هذا بعد ما جاء عنه فیهما ما«». با من مخالفت نکردند

علـی  از  از فـردي محمـد   حمـدبن ا ازمحمـد   علی بـن از مسعود  محمد بن روایت سوم:
یحیـی   گوید از امام جواد شنیدم که از صفوان بن که می کند نقل میالحسین بن داود القمی  بن

عنهما، فما خالفـانی   االله عنهما برضاي رضی«کرد و فرمود:  سنان به نیکی یاد می و محمد بن
   »قط، بعد ما جاء فیهما ما قد سمعه غیر واحد Aما خالفا أبی  و

ما « در آن عبارتشود این روایت مشابه روایت دوم است، منتها  همانطورکه مشاهده می
  اضافه شده است.  » قط Aخالفا أبی 

ه بن :روایت چهارم بـه حضـورش    Aگوید: اواخر حیـات امـام جـواد    میصلت  عبداللّ
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ه صفوان بن«فرمود:  A شرفیاب شدم. امام آدم  سنان و زکریا بن یحیى و محمد بن جزى اللّ
نّى خیراً فقد وفوا لى آدم بـه   سنان و زکریا بن مد بنیحیى، مح خداوند متعال به صفوان بن ؛ع

  ».سبب وفاداریشان نسبت به من، پاداش خیر دهد
محمـد   یحیـى و  جزى االله صفوان بـن «د مجدد نزد ایشان برگشتم، فرمود: گوی عبداالله می

  .جا) (همان» سعد عنی خیرا فقد وفوا لی سعد بن آدم و بن زکریا سنان و بن
معمـر  از سـعید   الحسـین بـن   ازمحمد  حمد بنأ ازسعد  از قولویه محمد بن روایت پنجم:

 ما ذئبان ضاریان فی غـنم قـد غـاب عنهـا    «کند که فرمود:  نقل می Aرضا از امامخلاد  بن
دو . «یحـب الریاسـۀ  رعاؤها بأضر فی دین المسلم من حب الریاسۀ، ثم قال: لکن صفوان لا

 .بـار نیسـت   ان زیانطلبی در دین یک مسلم ریاست ةچوپان، به انداز بی ۀگرگ درنده در گل
  .جا) (همان» دسپس فرمودند: اما صفوان، حب ریاست ندار

بر روایات فوق، کشی به هنگام معرفی طبقۀ سوم اصحاب اجماع، صفوان را نیز جـزء    علاوه
أجمع أصحابنا على تصحیح مـا  «باره چنین است:  نماید. عبارت کشی در این این طبقه معرفی می

لهم بالفقه والعلم: وهم سـتۀ نفـر آخـر دون السـتۀ نفـر الـذین        أقروایصح عن هؤلاء وتصدیقهم و
یحیى بیاع السـابري   صفوان بن عبدالرحمن و منهم یونس بن ،Aعبد االله ذکرناهم فی أصحاب أبی

 و أبـی نصـر   محمـد بـن   أحمد بن و محبوب الحسن بن و ةالمغیر عبد االله بن أبی عمیر و محمد بن و
  ).831 و 2/830(همان،  یحیى صفوان بن الرحمن و عبد أفقه هؤلاء یونس بن...

 Aشود صفوان در این طبقه و جزء اصحاب امام موسی کـاظم   که مشاهده می همانطور
کنـد. زیـرا بـر اسـاس ایـن       این عبارت نیز بر مدح صفوان دلالت میاست.  Aو امام رضا

-نفـر در سـه طبقـه     18ها  مطلب، امامیه نسبت به تصدیق منقولات این افراد (که تعداد آن
 ـ Aدوم اصحاب امام صادق ه، طبقAطبقۀ اول اصحاب صادقین  سـوم اصـحاب    هو طبق

  اند. ها اقرار نموده بودن آن است)، اجماع و به فقیه Aو امام رضا  Aامام موسی کاظم 
از  بر این که صفوان جـزء ایـن طبقـه اسـت،      شایان ذکر است، طبق این عبارت، علاوه

 شود. ن طبقه نیز محسوب میترین افراد ای فقیه
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  روایت جرح. 5-2

از امام  »بزیع إسماعیل بن محمد بن ازهلال  أحمد بن سعد از ازقولویه  محمد بن« کشی از
 فرمـود:  سنان را لعن کرده و مـی  یحیی و محمد بن کند که ایشان صفوان بن نقل می Aجواد

سهل البحرانـی: تـول    لمحمد بن Aفلما کان من قابل، قال أبوجعفر :انهما خالفا أمري، قال«
امـا   ،کردنـد  آنان از فرمان من سرپیچی؛ عنهما سنان فقد رضیت یحیى ومحمد بن صفوان بن

سرپرسـتی امـور صـفوان و     سهل بحرانی گفـت:  به محمد بنوقتی یک سال گذشت، ایشان 
  .»ها راضی گشتم ها ولایت کن)، زیرا من از آن سنان را به عهده بگیر (بر آن محمد بن

  
 موضع رجالیان شیعه در ارتباط با روایت جرح. 6

انـد،   مورد صفوان نپرداخته ها نشان داد رجالیون یا به طور کلی به روایات کشی در بررسی
 ـ   یا صرفاً به نقل آن کفایت نموده و یا اینکه پس از نقل، مورد ارزیابی قرار داده  هانـد. امـا نکت

در نقد صفوان آمده، هیچ مطلـب دیگـري در نقـد     تر آن است که جز تنها روایت کشی که مهم
  وي نیست. این امر خود نشان از جایگاه صفوان در میان رجالیان شیعه است.

شایان ذکر است در این میان رویکرد افراد نسبت به نقل دیدگاه کشی درمورد اصـحاب  
الـدین،   نجاشی، شیخ طوسـی، منتجـب  اي که  اجماع بودن صفوان نیز متفاوت است؛ به گونه

داوود  حـالی اسـت کـه ابـن     انـد. ایـن در   اي در این مورد نداشته شهرآشوب، هیچ اشاره ابن
)، 6/229( المقـال  مـنهج )، استرآبادي در 170(حلی،  الأقوال خلاصۀ)، علامه حلی در 209(

  اند. ) و ... آن را بیان کرده2/424( نقدالرجالتفرشی در 
  

 روایت جرح . عدم ذکر6-1

ها درمورد روایت کشـی در قـدح صـفوان در رجـال      گیري همانطور که بیان شد موضع
 الـدین  منتجـب فهرسـت  شیعه متفاوت است؛ برخی همچون نجاشی، شیخ طوسی، صـاحب  

بـه روایـت مـذکور     )2/423( )، تفرشی209داوود ( )، ابن588(م ابن شهر آشوب) و 585(م
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انـد. گـویی ایـن     وص سکوت کرده و مطلبی ذکر نکـرده اي نداشته و در این خص هیچ اشاره
اند. شاید بتـوان گفـت    خصوص مدح او سخن گفته اند و همگی به اتفاق در روایت را ندیده

اي آشکار است که نیـازي   علت این امر آن است که از نظر این افراد وثاقت صفوان به اندازه
این افـراد حتـی روایـات مـدح      به ذکر چنین روایتی و بررسی آن نیست. شایان ذکر است

  اند.   کشی را نیز نیاورده
از میـان روایـات کشـی، هنگـام      خلاصـۀ الاقـوال  برخی دیگر همچون علامه حلی در 

اي بـه سـایر    توصیف صفوان، تنها روایت پنجم در مدح وي را آورده اسـت و هـیچ اشـاره   
ین حـال هنگـام   ). در ع ـ171و 170حلـی،   ـ :است (نک ـ  روایات و نیز روایت قدح نکرده

کند  را ذکر کرده، اما هیچ نظري درمورد آن بیان نمی 1صلت روایت چهارم توصیف عبداالله بن
الخطاب روایت اول مدح را  )، این درحالی است که هنگام توصیف اسماعیل بن302(همان، 

و «گویـد:   ذکر و به دلیل عدم اثبات صحت یا بطلان چنین خبري، بر آن توقف نموده و می
  ).57(علامه حلی، » یثبت عندي صحۀ هذا الخبر و لا بطلانه، فالأقوي الوقف فی روایتهلم 

روایت اول، دوم، سوم و چهارم کشی را  التحریر الطاووسیبرخی دیگر همچون صاحب 
اسـماعیل در روایـت اول کـه در مـورد او نـه       محمد بن آورده و با توقف در مورد جعفر بن

) وي در ارتباط 328و  327ر حدیث تردید نموده است (عاملی، اي یافته و نه قدح، د تزکیه
بن صـلت،   گوید: این روایت با این سند به دلیل ضعیف طریق عبداالله با روایت چهارم هم می

غیر قابل اعتماد است. وي به روایت قدح نیز اشاره کرده و در مورد آن چیزي بیان نکـرده،  
توانـد   آورد که این امر مـی  ر اصحاب اجماع را میاما در ادامه بلافاصله عبارت کشی در مو

  جا). بیانگر موضع او نسبت به این روایت باشد (همان
  

  ذکر روایت قدح و بررسی آن. 6-2
روایات منقـول از کشـی در مـدح     هبرخی دیگر از رجالیان نه تنها این روایت، بلکه هم

                                                                                                                                        
جالب توجه این است که علامه حلی روایت چهارم را از قول شیخ طوسی ذکر کرده، نه کشـی. ایـن درحـالی     ه. نکت1

  است که سایر روایات را از قول کشی آورده است.
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روایات را ذکر کـرده و   هوي هم اند. استرآبادي از این دست افراد است. صفوان را بیان کرده
هلال آمده در طعن  که در سند این روایت احمد بن همین«کند:  در مورد روایت قدح بیان می

به این روایت کافی است. ضمن اینکه در انتهاي همین روایت رضایت و امر به موالات پس 
ح صـفوان و  استرآبادي وجود چنین روایاتی هرچنـد معتبـر در قـد   ». از آن بیان شده است

دانـد. وي   شاذان و... را به دلیل دفع شـر از آنـان مـی    افراد دیگري همچون زراره، فضل بن
 ـ :پـردازد (نک ـ  باره وجود دارد، اما به ذکر آن دلایل نمـی  گوید دلایل دیگري نیز در این می

  ).6/230استرآبادي، 
 ـ     االله خویی مفصل در این میان آیت ه و آن را مـورد  تر از سـایرین بـه ایـن مهـم پرداخت

» یحیـی  صفوان بـن «تري قرار داده است. همانطورکه بیان شد وي ذیل عنوان  ارزیابی دقیق
دهد. وي در ادامه با ذکـر   به تفصیل شخصیت وي را تبیین و مورد تحلیل و بررسی قرار می

همۀ روایات کشی در مدح و قدح صفوان، با ذکر دلیل، از جمله ضعف سندي به رد روایـت  
  ).118-10/137خویی،  ـ :پردازد (نک یقدح م
  

 دلایل دال بر ضعف روایت قدح. 7

شود روایات مدح در وصـف صـفوان بـر روایـت      با توجه به آنچه بیان شد مشخص می
ذیل در  ههاي دیگر که انجام دادیم، ادل رجالیان و بررسی هقدح ترجیح دارد. با استناد با ادل

  شود: نقد این روایت بیان می
  

 ررسی سنديب. 7-1
 ضعف سندي. 7-1-1

 -عبداالله اشـعري  سعد بن -قولویه محمد بنبا بررسی راویان مذکور در سند  این روایت (
شود که بـا وجـود    مشاهده میدر منابع رجالی )، بزیع إسماعیل بن محمد بن -هلال أحمد بن
از وي که بیان  عبداالله ذکر شده، اما در ارتباط با روایت منقول که در وصف سعد بن توثیقاتی
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اي کـه برخـی    دیدار داشـته، شـبهاتی وارد شـده بـه گونـه      Aکند با امام حسن العسکري می
رخی اصحابمان ملاقـات سـعد بـا    کند که ب ) پس از توثیق سعد، بیان می177همچون نجاشی(

دانند. شیخ طوسی نیز در رجال  را تضعیف نموده و این خبر را جعلی و غیر واقعی می Aامام
دانـم کـه وي    بود و من نمی Aوي معاصر امام حسن العسکري«گوید  مورد سعد می خود در

نیـز بـه    الرجـال  قاموس ). تستري در431(طوسی، رجال، » از آن حضرت روایت کرده باشد
 ).5/60کند (تستري،  تفصیل به این روایت و سند آن پرداخته و گفتار نجاشی را تأیید می

هـلال کرخـی    ل عبرتائی بغدادي معروف به احمد بـن هلا راوي بعدي این سند احمد بن
عثمـان از   است که وي نیز مورد جرح واقع شده است. توضیح آنکه؛ وي نیابت محمـد بـن  

). 399را انکار نموده و خود مدعی نیابت بوده اسـت (طوسـی، الغیبـۀ،     Xجانب امام زمان
دیث او روایـات خـوب و   شود که در بین احا الحدیث دانسته و متذکر می نجاشی او را صالح

غضــائري در مــورد روایــات او بــه طــور کامــل توقــف  ). ابــن83نادرســت وجــود دارد (
). وي همچنـین  384نامـد (رجـال الطوسـی،     ) و شیخ طوسی نیز او را غالی می112نموده(
) تضعیف نمـوده اسـت.   83(همو، الفهرست، » متهماً فی دینه«بر این، او را با عبارت  علاوه

  ).202شود که روایات او نزد ما غیر مقبول است (حلی،  نیز متذکر میعلامه حلی 
رو، بـا   در ارتباط با سایر راویان این سند، در کتب رجالی قدحی مشاهده نشـد. از ایـن  

توان گفت روایت مذکور به لحاظ سندي ضعیف بوده و اعتبار آن  توجه به آنچه بیان شد می
سترآبادي هم وجود هلال در این روایـت را، در  محل تردید است. برخی رجالیان همچون ا

  ).6/230استرآبادي،  ـ :رد آن کافی دانسته است (نک
 

 ترجیح روایات اکثر بر اقل. 7-1-2

 1روایت در مدح و  5همانطورکه بیان شد در ارتباط با توصیف صفوان در رجال کشی 
یات اکثـر بـر اقـل، روایـات     روایت در قدح آمده، از این نظر، با استناد به معیار ترجیح روا

  مدح راجح است.
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  بررسی متنی. 7-2
 دهد که متن آن با دیگر روایات کشی، روایـات منقـول در   بررسی روایت قدح نشان می

ذکـر شـده،    Aمورد صفوان در منابع دیگر و همچنین آنچه درمورد جایگاه وي نـزد ائمـه  
  شود: تعارض دارد که در ادامه بیان می

 ا سایر روایات کشیتعارض ب. 7-2-1-1

یکی از دلایل در رد روایت قدح، این است که این روایت بـا سـایر روایـات منقـول از     
 کشی تناقض دارد. این روایات چنین است:

 تعارض با روایات کشی در مدح صفوان. 7-2-1-2

روایت به مدح و تعدیل صفوان پرداخته است. بـه   5همانطور که قبلاً ذکر شد، کشی در 
و بهشتی  Aصفوان را در حزب اهل بیت Aت که؛ طبق روایت اول مدح که اماماین صور

اس روایـت  بوده است. بر اس ـ Aه امام رضادانسته، مشخص است که وي مورد عنایت ویژ
گاه با امـر مـا مخالـت نکـرده و از لفـظ       کند وي هیچ بیان می Aدوم و سوم که امام جواد

 Aتسلیم محض اهل بیتواره تحت ولایت و استفاده نموده، حاکی از آن که وي هم» قط«
 Aمورد دعـاي امـام جـواد    Aوي به دلیل وفاداري به ائمه بوده است. در روایت چهارم

قرار گرفته و در روایت پنجم به عنوان یک فرد زاهد و با تقوا که به دنبال حب دنیا نیسـت،  
د، تسـلیم محـض،   بـا تقـوا، زاه ـ   Aاز نظر اهل بیتکه  رو، فردي معرفی شده است. از این

وفادار و هم حزب ایشان بوده، چگونه ممکن است مورد لعن ایشان قرار گیرد. بویژه اینکـه  
 ، همیشگی دانسته شده است.Aدر روایت دوم و سوم عدم مخالفت صفوان با امر امام

 یت کشی درمورد مرجعیت فقهی صفوانتعارض با روا. 7-2-1-2

صفوان آورده، در روایتی دیگر نیـز صـفوان را در   که کشی در مدح   روایتی 5بر   علاوه 
محمـد   مسائل فقهی مورد رجوع دانسته است. در این روایت چنین آمده که عبداالله بن هحوز
سنان به ما نگـاه   وارد مسجد کوفه شدیم، محمد بن«گوید:  عیسی اسدي ملقب به بنان می بن

، یعنـی  فعلیه بالشیخ الحرام حلال ومن أراد ال و من کان یرید المعضلات فإلی« کرد و گفت:
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دهـد کـه    ). این روایت نشـان مـی  2/380، اختیار معرفۀ الرجال(طوسی، » یحیى صفوان بن
دانـیم   کـه مـی   صفوان در مسائل مربوط به حلال و حرام مرجعیت داشته اسـت. همـانطور  

رخـوردار  داشتن در مسائل مربوط به دین، آنهم احکام فقهی که از اهمیت بالایی ب  مرجعیت
رو، روایت قدح با این روایـت نیـز    باشد. از این است، نیازمند مورد تأیید و اعتماد بودن می

 در تعارض است.

 تعارض با عبارت کشی درمورد افقه بودن صفوان:. 7-2-1-3

، بیان می کند کـه  Aو امام رضا Aکشی به هنگام ذکر اصحاب فقیه امام موسی کاظم
هـا   تـرین آن  عبـدالرحمن از فقیـه   ماع بوده و او و یونس بـن یحیی از اصحاب اج صفوان بن

دهد که وي نه تنها فقیه بـوده، بلکـه جایگـاه     ). این عبارت نشان می1/831همان، هستند (
 فقهی وي از سایرین نیز بالاتر بوده است.

  
  درمورد صفوان: A. تعارض با مأموریت امام 7-2-2

بـه   Aچنین آمده که امام Aی از امام رضا عیسی یقطین در روایتی به نقل از محمد بن
کارگیرد (همو، التهذیب، ه طلاق ب هنماید که صفوان را به عنوان شاهد در مسأل ایشان امر می

دانیم از ضروریات مذهب تشیع ایـن اسـت کـه     ). همانطورکه می3/280 ؛ الاستبصار،8/40
، دلالت بر عدالت صفوان و توان گفت این سخن امام رو، می شاهد طلاق، عادل باشد. از این

االله خویی ضمن ذکر این مطلب، روایـت منقـول    مورد اعتماد بودن وي نزد ایشان است. آیت
  ).  10/139داند (خویی،  باره را صحیح می در این Aاز امام رضا 

  روایت قدح با این روایت نیز در تعارض است.
  

  . تعارض با اصحاب اجماع بودن صفوان7-2-3
اولین  Aنفر از اصحاب ائمه 18ان شد تعبیر اصحاب اجماع در ارتباط با همانطورکه بی

بار توسط کشی به کار رفته و رجالیان پس از او نیز این عبارت را نقل کرده و بر آن صحه 
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باشد، نیـز بـر وثاقـت و     سوم از اصحاب اجماع می هطبق هکه صفوان در زمر اند. این گذاشته
. شایان ذکر است وي نه تنها از اصحاب اجماع بـوده، بلکـه   مورد تأییدبودن او دلالت دارد

عبـدالرحمان از بقیـه    دراج، یونس بـن  در میان اصحاب اجماع نیز به همراه زراره، جمیل بن
  تر بوده است. این مسأله نیز با مجروح بودن وي همخوانی ندارد. متمایزتر و شاخص

  
 Aه. تعارض با دادن وکالت به صفوان از سوي ائم7-2-4

و امـام   Aدلیل دیگر در رد روایت قدح، این است که صفوان وکیل خاص امـام رضـا  
شود، به این معناست که آن فـرد بـه    که وکیل فرد دیگري می بوده است. زیرا کسی Aجواد

او اعتماد کامل داشته که وي را وکیل خود قرار داده است. بسیاري از رجالیـان و محـدثان   
اند. علامـه   داشتن وکالت از سوي امام را به معناي وثاقت دانسته به این مهم تصریح نموده و

آورده  Aنام وکلاي ائمه» فی من اعتمد علیه«الأقوال در بخشی با عنوان  هحلی در خلاص
). 45الاقـوال،   هشود (حلی، خلاص ـ توان گفت به نوعی مبتکر این نظریه محسوب می که می

دانـد   اقت و بلکه والاتـر از آن مـی  ثرا مقتضی وشیخ حر عاملی نیز تعبیر وکیل براي راوي 
کند که یکی از اسباب مدح، داشتن وکالت از  ). مامقامی نیز تصریح می20/114(حرعاملی، 

ویژه در حقوق الهـی،  ه فرد غیر عادل را ب Aاست. زیرا محال است که امام Aامام  هناحی
    ).130الهدایه،  س براي وکالت خود برگزیند (مامقامی، مقبا

  کردن همخوانی ندارد. رو، با توجه به آنچه بیان شد، وکالت داشتن با نافرمانی از این
  

  تعارض با کثرت راویان صفوان. 7-2-5
دهد، این است که در منابع  که پذیرش روایت قدح را محل تردید قرار می یکی از دلایلی

 ـ 60رجالی شاگردان و راویان بسیاري براي صفوان (بالغ بر  االله  ر شـده اسـت. آیـت   نفر) ذک
). این امر یعنی 137 و 136/ 10خویی،  ـ :خویی به تفصیل این افراد را ذکر کرده است (نک

خواهد بود. » کثرة الرواة عنه تدل على جلالته«مشهور رجالی  هکثرت راویان، مشمول قاعد
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وي بر اساس این قاعده، یکی از معیارهاي اعتبار، جلالت و وثاقـت راوي ایـن اسـت کـه     
برخی از بزرگان رجالی مانند علامه حلی در راویان بسیاري داشته باشد. این قاعده توسط 

مطـرح  ) 1/16(» الجمان منتقی«و نیز شهید ثانی در  )1/25(حلی،  »خلاصه الاقوال«کتاب 
آن را بیـان  و برخـی دیگـر از متـأخران     )307( . همچنین شیخ آقا بزرگ تهرانیشده است

االله سبحانی نیز در آثار رجالی خود به این قاعده اشاره و آن  ع معاصر، آیت. در مناباند کرده
  .  را از معیارهاي وثاقت راوي دانسته است

  
  . تعارض با نحوة عملکرد صاحبان کتب اربعۀ حدیثی در ارتباط با صفوان6- 2- 7

دلیل دیگر در رد روایت قدح، این است کـه در کتـب اربعـۀ حـدیثی شـیعه کـه بـه عنـوان         
 ـ  3شوند، بالغ بر  عتبرترین منابع حدیثی شیعه محسوب میم ت از وي نقـل شـده کـه    اهـزار روای

. واضح است که نقل این تعـداد حـدیث آن   استغالب این روایت نیز در حوزة موضوعات فقهی 
ویژه در ذکر موضوعات فقهی که پذیرش آن نیـاز بـه دقـت و    ه ترین منابع روایی، ب هم در اصلی

  ها به صفوان و وثاقت اوست.   رد، نشان از اعتماد صاحبان این کتاببررسی مضاعف دا
رو، با توجه به آنچه گفته شد، روایت قدح از نظر متن و سند ضعیف بوده و مورد  از این

  اعتماد نخواهد بود.  
شایان ذکر است حتی اگر دلایل مذکور در ضعف این روایت و ترجیح روایات مـدح را  

تـوان تعـارض    ض محال، متن و سند آن را صحیح بدانیم، باز هم میدر نظر نگیریم و به فر
 پردازیم: میان روایات مدح و روایت قدح را برطرف نمود. که در ادامه به آن می

 
 راهکار جمع میان روایات مدح و قدح. 8

 حمل بر تقیه. 8-1

اد، توان در حل تعارض میان ایـن دو دسـته روایـت ارائـه د     یکی از راهکارهایی که می
 سـه  اجتماعی -سیاسی دهد فضاي ها نشان می حمل روایت قدح بر تقیه است. زیرا بررسی

و  Aکـرد ائمـه   اي بود که اقتضـاء مـی   ها، به گونه زمان از بسیاري در هجري نخست هسد
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اصحاب ایشان در این خصوص مواردي را رعایت نمایند. ایـن تقیـه گـاه در برابـر عمـال      
اند، وجود  برخی اصحاب که به نوعی با حکومت در ارتباط بودهحکومت و گاه نیز در برابر 

 Aشد که جان اصـحاب ائمـه   داشته و عدم رعایت تقیه در ارتباط با این افراد، موجب می
توان گفـت یکـی از دلایـل صـدور چنـین       رو، می در دستگاه حکومت به خطر افتد. از این

االله خویی در این خصوص بـر ایـن    که در رجال کشی هم نقل شده، تقیه است. آیت روایاتی
گونه که روایـات   باور است که روایت قدح درمورد صفوان را باید حمل بر تقیه نمود، همان

برگـردانیم. زیـرا    Aوارده در ذم زراره را به تقیه حمل کردیم یا علم به آن را به خود امام
کند.  ز او را لعن نمیاز چنان جایگاهی برخوردار است که امام هرگ Aمقام صفوان نزد امام

مخالفـت   Aگوید او هرگز با امام وي در تأیید این گفتار یکی از روایات مدح کشی که می
) نیز به این دلیل اسـتناد  6/230). استرآبادي (10/139کند (خویی، نکرده است، را بیان می
  یاد کرده است.» دفع شر از صحابی امام«کرده و از آن با عنوان 

 
 حکم ابتدایی روایت قدح بودن موقت. 8-2

دلیل دیگر در جمع میان روایت قدح و روایات مدح ایـن اسـت کـه حکـم مـذکور در      
 Aشود. زیرا امـام  روایت قدح را موقتی بدانیم. این مطلب از خود روایت قدح برداشت می

سـهل بحرانـی    در این روایت، پس از لعن صفوان با گذشت زمان، در ادامـه بـه محمـد بـن    
رو، طبـق ایـن    از این». عنهما سنان فقد رضیت یحیى ومحمد بن تول صفوان بن: «فرماید می

در ابتدا از وي ناراضی بوده و او را لعـن نمـوده، امـا در نهایـت بـا       Aروایت، اگرچه امام
  از او راضی گشته است.   Aگذشت زمان، این ناراحتی از میان رفته و امام 

  
 نتایج مقاله. 9

  یحیی در منابع رجالی فریقین منجر به نتایج ذیل شد: ان بنبررسی شخصیت رجالی صفو
 در منابع رجالی شیعه و اهل سنت هیچ اطلاعاتی در مورد زمان تولد صفوان وجود ندارد.. 1

دهـد کـه    هایی که نجاشی به عنوان تألیفات صفوان نام برده، نشان مـی  بررسی کتاب. 2
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دن و مرجعیـت فقهـی او طبـق روایـات،     بو تخصص اصلی وي در زمینۀ فقه بوده است. افقه
مؤید این گفتار است، اگرچه با توجه آنچه در منابع دینی از وي نقل شده، در حـوزة کـلام   

 نیز تبحر داشته است.

مورد در مدح و یـک مـورد در    5روایت درمورد صفوان آمده که  6در رجال کشی . 3
 جرح وي است.

ایت در قدح صفوان، فقط همـان اسـت کـه    بررسی شخصیت صفوان نشان داد که تنها رو. 4
کشی نقل کرده و به جز این روایت، حتی یک مطلب که منجر به تردید در شخصـیت و جایگـاه   

 این امر خود نشان از جایگاه ویژة صفوان در نگاه عالمان دینی است. وي شود، وجود ندارد.

اویـان، قلـت در   در تقابل روایات تعدیل و جرح، روایت قدح به دلیل ضعف برخی ر. 5
برابر کثرت روایات مدح از نظر سندي محل تردید است. همچنین با توجه بـه تعـارض آن   

تري را به خود  اختصاص داده، تعارض آن با دیگـر روایـات    با روایات مدح که تعداد بیش
و اجمـاع   Aکه بر عدالت، مرجعیت فقهی، سلامت از فرق انحرافی، تبیین اهداف اهل بیت

رو، روایات قـدح راجـح    باشد. از این ي دلالت دارد، متن آن نیز مورد تأیید نمیبر وثاقت و
  خواهد بود.
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